
 
 
 
 

  *دو ديدار و گفتگو 

 كوب در پاريسبا دكتر زرين
 

 عطا آيتي

 

كوب براي معالجه راهي  امريايا ، استاد عبدالحسين زرين1999در ژانوية 

بود و توقف كوتاه  در منزل دكتر احسيا  نراقي ، در رياريا دا يرص ير يت  

 ميايم ون حا ل  د كه دو بار با استاد بزرگوار ديدار دا ته با م و با وي گفتگو

 از محضر آ  اديب بهره گيرمص در اين مجال از لطيف و همير دكتير قمير آرييا 

انگيز نگارنده را رذيرير و هير كنم كه در آ   رايط سخر و غمسپاسگزاري م 

كوب، با اندوه ييراوا  در بيبط سيخنا  همسير دو بار، در كنار بستر دكتر زرين

 اش مرا ياري دادصگرام 

بيودص دكتير  99ژانوييه  23چهار بعد از ظهر روز  نبه  اولين ديدار، ساعر

قمر آريا  با روي  گشاده و درون  محزو  از من رذيراي  نمود و اظهيار دا ير  

بيا « آييدعبدي ديشب هيچ نخوابيده، بسيار ناراحر اسر، حت   دايش درنم »

كار كنم؟ عبيدي  يدايش دانم چهنم »بار، گفر  نگران   ديد و چشمان  ا ك

انگيز بود كه به بالين استاد بزرگ ادب ايرا  با چنين جملات غم«  ودنيده نم  

نزديك  دم و عرض ادب كردم، ول   داي  نشنيدم! يقط بيا حركير چشيما  

                                                           

 ص183تا  176 ص   ،5 مارة   ،بخاراص  *
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جواب مرا دادص با دو دستم، دسر وي را گريتم و چو   ياگردي در كنيار بيالين 

كوچك را گريته  ايشا  آرام نشسته و ساوت كردمص ساوت غمباري يضاي اطاق

عبدي جيا ، حالير خيوب »آريا  با خوراند  آب سيب به استاد گفر  بودص قمر

در اين هنگام بود كه  داي دكتير عبدالحسيين « ات برطرف  د؟اسر؟ خستگ 

« حالم خوب اسر!  ما چطور هستيد؟»كوب آهسته  نيده  د و راسخ داد  زرين

به بهانة گفتگو با ايشا ، كتياب نيه اي از اوباع و احوال خودم گفتم و چند كلمه

كيوب را عنيوا  نميودم و از وي سي ال دكتر زرين (1) رق  و نه غرب  ي انسان 

كردم  چگونه يار نگارش آ  كتاب برايتا  آمد؟ لبخندي بر چهرة اسيتاد نماييا  

 د، ببط  وت را به دكتر قمر آريا  دادمص وي آ  را بر روي سينة استاد نهياد و 

 ود كه سيخنا  دكتير برداري را به كار انداختمص يادآوري م ربين ييلمنگارنده دو

 گرددصراستاري و كم و يا زياد تقديم خوانندگا  م يكوب، بدو  وزرين
 

 كوب:دكتر زرين

اولين بار موبوع كتاب را من تحير عنيوا  ييك سيخنران  در دانشيادة 

يا دانشياده و ديگيرا  روزهاي  بود كه مديرا  دانشگاه، رئ ادبيات مطرح كردمص

به دستور مقامات بالاتر يك سلسله سخنران  بررا نمودند كه ايرا  بر سر دوراه  

بايسر به طرف غرب بپيچيدص گوييا دكتير نرير رئييا اسر   رق و غرب، م 

دانشاده بود و چند نفر از استادا  ديگر به دستور او و ا يرار او، در ايين زمينيه 

ريشنهاد كرد، من گفيتم، مين دوسير نيدارم هييچ  حرف زده بودندص وقت  به من

دهند، دنبال كنم و هما  را القاء كنمص عنيوا  سيخنران  را چيزي را كه ديگرا  م 

ا يطلاح مقاومير  يد دربيارة ايين ياير، به اين  ال تعيين كيردم و ميدتها به
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كيه آ  چييزي  سرانجام چطور  د كه اجازه دادند تا سخنران  اجرا  ود اين بود

كند، نه راي ما اهمير دارد، يعن  ريشرير مادي و معنوي ما آ  را اقتضاء م كه ب

ريروي از  رق، نه ريروي از غرب اسر بلاه مبادي انسا ، مبادي مشترك انسيا  

اش ا يطلاح تميد  ميا نشيانهرا بايد دنبال كنيم و آ  را بيه كميال برسيانيم و به

نيياي آ  روز، تمييد  انسييانير با ييد، چييو  تمييد   ييرق و تمييد  غييرب در مع

داري و تمد   به مقابل آ  بودص در اين سخنران  تا آنجاي  كه ا طلاح سرمايهبه

يادم اسر، دياع از اخلاق و مبادي انسان   د و ايناه ايرا  وارث يك معنويير 

اسر تيا رييروي از ياي ص  بيشتر به  ريش اسر كه ادامه داد  و كامل كرد  آ 

ن  يادم نيسر! ناتة ديگري كه در آ  سخنران  مطرح آ  سخنراچيزي كه يعلاً از

گوينيد از ها م بود كه ميراث مشترك تمد  انسان  برخلاف آناه بعض   د، اين

اش از  يرق گريتيه  يده ها معتقدند، قسيمر عميدهغرب گريته نشده و بعض 

 اسرص

اين ميراث مشترك، اساساً نه  رق  اسر و نه غرب ، چيزي مشترك اسر 

 اندصقدر ممان در ايجاد و توسعة آ  نقش دا تهنها هريك بهكه انسا

آ  كتيياب، بييه يييك نحييوي بييا اييين مسييدله ارتبيياآ دارد، مخرو يياً آ  

هاي  كه براي خواند  اسر و نيه بيراي هاي  كه در آ  اسر، نمايشنامهنمايشنامه

 ها، حت  مقالات تحقيق  آ  بدين معن  كه اساس تمد گونهاجراي بعض  داستا 

و يرهنگ ايرا  نه مأخوذ از  رق و نه مأخوذ از غيرب اسيرص كتياب خيلي  بيا 

ا  منتشر  يدص علاقه و توجه عام تلق   د و ظرف مدت كم  دو تا سه چاپ از

اما برخورد به انقلاب و ديگر چاپ نشد، يعن  اجازة چاپ ندادند و چند نفير از 

 1357ص يعني  از سيال دوستا  كه به نا ر مراجعه كردند جواب درست  نگريتنيد
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 سال اسر كه ديگر آ  كتاب را نديدمص 20تاكنو  من 

اش ايين بيود كيه باييد راه غيرب را اما دربارة مفهوم انسان  آ ؟ تاريخچه

كيدام جداگانيه قابيل رييروي گفتم، راه غرب و  رق هيچبرويم يا  رق؟ من م 

بخشييد حيالم  طور كه يادم اسر منيسر، مگر مشتركشا ، كه انسان  اسرص اين

 مساعد نيسرص

د  صصص اولاً  رق و غرب وجود ندارد، مشارق و مغارب وجود داردص يك تم

 يوند، نسيبر بيه همسيايه سيمر جاي   رق  حساب م و يك يرهنگ دريك

 غرب ، ول  نسبر به همسايه  رق  خودش، غرب  اسرص

اش ييك  يرق  را ا طلاح  رق و غرب مگر در معن  متيداول عيام 

د، مثلاً  رق كشورهاي  كه در حيوزة  يوروي بودنيد و غيرب مرادميا ، گويم 

تمدن  با د كه مركز آ  اروراي غرب  اسرص اين يك ا طلاح غرب  آيريده غرب 

آ  در دوره رنسيانا و ماقبيل از آ ، در دورة قيرو  كنون  نيسر، قسمر عمده

د نيدارد، غرب خالص وجيو نوسط ، تدريجاً مأخوذ اسر از دنياي  رق، بنابراي

آنها   رق خالص هم وجود ندارد براي ايناه تمد  خاص طبقة كارگر با آنچه كه

اند يك چيز تركيب  و تلفيق  اسرص در يك سرزمين  كه وسعتش تا وجود آوردهبه

رود، اما مختلف اسر از اقوام ترك، مغول و ساير طوايف حدود اقيانوس كبير م 

 ود اسمش را گذا ر  يرقص بيراي ين را نم گريته تا طبقات  مردم از روسيهص ا

انيدص اند، از همديگر چيزهياي  اقتبياس كردهايناه آنها نسبر به همديگر متفاوت

البته اگر در معن  عاميانه يهم كلمه تأمل كنيم، بديه  اسر كه تأثير متقابل هميشه 

 يورت تيواتر، در هميديگر  ورت داد و ستد، بههسرص عوامل تمد  هميشه به

رود بيه طوري كه جريا  از  رق م كنند و هما كنند، از مرزها عبور م فوذ م ن
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غرب، جريا  از غرب به  رق هم وجود داردص منته ، عنا ر و عوامل  كه وجود 

كنيد و آيند، تابع زما ، يعن  در زما  بخرو   از  رق به غرب حركير م م 

ه هرحال تميد  مشيترك در زمان  ديگر از غرب به  رق در حركر اسرص ول  ب

رايدار و در عالم از تبادل بين عنا ر مأخوذ از  رق و ميأخوذ از غيرب حا يل 

  ودص اين بحث  اسر خيل  طولان  صصصم 

كشيد و اداميه كوب دست  به  ورت و لبهاي خستة خيود م )دكتر زرين

 دهد( م 

انيدص اند و از هيم يا يله گريتهيرهنگها از قديم هميشه به هم نزديك  ده

و يا زياد  ده اسر ول  اينايه از  هايشا  كميا له برحسب حوادث و رويدادها

نارذير اسيرص ولي  دائيم از نظرم، تحققمجموع آنها يرهنگ واحد ساخته  ود، به

 يوند، كنند، از كنيار هميديگر دور م كاهند و به همديگر ابايه م همديگر م 

حير تيأثير قواعيد مختليف از دهنيدص ولي  هركيدام تچيزهاي  بيه هميديگر م 

جغرايياي اقليم ، انسان  و رويدادها، ر د خود ا  را دارندص ولي  هميشيه بيين 

طوري كه عرض كردم، تواتر وجود دارد، يعني  گفتگيو بيين دو تميد  آنها هما 

رسيدص  ود، عملاً خيل  بعيد بيه نظير م هرگز منجر به وحدت آ  دو تمد  نم 

هياي  در بعضي  دو  خص ممان اسير ايجياد توايقمثل ايناه اين گفتگو بين 

 ورت ييك  خريير واحيد ناات باند، اما هرگز  خرير گفتگوكنندگا  به

دانم آيد كه ديده با مص اما هميشه مي آيدص اين تجربه را در تاريخ يادم نم درنم 

كه تمدنهاي عالم باهم گفتگو دارند و گاه  از اوقات ايين تنهيا گفتگيو نيسير، 

رخاش و يا گريز در بين آنها هم هسرص بر ايناه اين گفتگوها اداميه دارد حالر ر

كنند، حري  نيسر، لييان بيه وحيدت هم نزديك م و هردو طرف را تدريجاً به
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بينجامد و هوير تمدنها از بين برود، بيه نظيرم بعييد اسيرص اجيازه بفرمايييد تيا 

 ي  اسرصجا كاي  با دص خيل  متشارمص به نظرم همين قدر كاهمين

  )دكتر قمر آريا  ر تة كلام را گرير و ريرو سخنا  استاد ابايه كرد

كنييد بييه نو ييتن، بييا  ييود  ييروع م عبييدي دوبيياره حييالش خييوب م »

دانشجويانش همدرد، همدل و دوسر خواهد  د و با آنها  حبر خواهد كيردص 

طيور عبدي، هميشه دوسر دارد با دانشجويانش مشورت كنيدص عبيدي جيا  اين

 ص«؟يسرن

* 
 

 دومين ديدار
 

 بعيد از ظهير بيه 2، حدود سياعر 1999ژانويه  28بار دوم، روز رنجشنبه 

كوب خوب بودص روي تخر خيود منزل دكتر احسا  نراق  ريتم، حال دكتر زرين

لهاي تايه داده بود، چهرة خندا  داا ر و از خاطرات اقامر خود در راريا )سا

قي  دربيارة مسيائل سياسي  اييرا  بحي  گفرص با آقاي نرا( سخن م 81-1980

كردص سخن به تاريخ ايرا  و اسيلام كشييده  يدص بنيده نييز ير ير را مغتينم م 

 كوب كردم گونه از استاد زرين مردم و ررسش  بدين

ريخ  آيا  ما، اول به تاريخ ايرا  باسيتا  علاقمنيد  يديد ييا اينايه بيه تيا

 اسلام؟

 

 

 كوب:دكتر زرين
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كم صص كمطور كل  توجه كردمص به تاريخ سومر، مرر، يونا صاول به تاريخ، به

ه به غير از دورة دبيرستا  كوارد تاريخ ايرا  باستا   دمص علتش هم اين بود كه به

، و  وسيطاتاريخ بيشتر علاقه دا تم، در دبيرستا  معلم تاريخ نيز بودمص تاريخ قير

جيور ياير دادمص و اينتاريخ قديم، تاريخ علوم جدييد، همية اينهيا را درس مي 

هاي  كيه ام كه بايد راز و نياز تاريخ را نشا  دهم ول  يرمولهاي ديگرگون نارده

 طور  د كه به تاريخ جها در تاريخ ايرا  رديدار  ده اسر را به دسر آورمص اين

ر از علاقمند  دمص مخرو اً تاريخ عموم ص من سالهاي زيادي در دبيرسيتانها غيي

دادم، تياريخ تميد  از جملة ادبييات و زبانهياي  كيه درس مي  ساير موارد ديگر

دادمص بيه عموم ، مثل  مرر، سومر تا خاتمة جنگ جهيان  اول را هيم درس مي 

توا  حوادث و رويدادهاي تاريخ  ايرا  را از روي همين تياريخ اعتقاد خودم م 

شي  و هما  الگوي تمد  عموم  تفسير و درك بانيمص خوب! تياريخ اييرا ، بخ

آ ، اسلام  اسر و به همين خاطر به تاريخ اسلام علاقمند  دمص و وقتي  وارد از

ن ييك دانشگاه  دم، درس تاريخ اسلام به من ريشنهاد  د كه بدهمص آ  زما ، اي

 كار اساس   د براي منص
 

  آيتي:

 ؟شما به دانشكدة معقول و منقول هم رفتيد 
 

 كوب:دكتر زرين

وقت  وارد  دم، استاد تاريخ اسلام، آقياي دكتير نجا درس دادمص آنجا آدر 

يياض بود كه مأمور  د برود مشهد و دانشادة ادبيات را تأسيا كندص درسش به 
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من واگذار  دص خوب، خودش هم كتاب كوچا  دربارة تاريخ اسلام نو ته بودص 

اما من ديدم كه باز، معن  تاريخ اسلام آ  نيسر كه وي نو ته اسرص تاريخ اسلام 

 656عباس سيال را او، از جاهلير عرب آغاز كرده بود و به انقراض خلاير بن 

به رايا  آورده بودص اما من تروري كه از تاريخ اسلام دا تم، اين بيود كيه تياريخ 

اسلام از هما  جاهلير آغاز  د، ليان نه از عرب، بلاه از محيط كيه اسيلام در 

ه ريدا كرد و ر د كردص هرجاي  آ  وارد  د، آغاز گشر و ديگرگو   د و توسع

كه رير با محيط آنجا و سابقه آ  ارتباط  برقيرار كيرد و چيزهياي  اخيذ كيرد، 

گوييم تاريخ اسلام، از ميالزي چيزهاي  نيز داد، چيزهاي  را منع كردص ما وقت  م 

هياي  با يم و تحولات و ديگرگون  گريته تا اندلا را هم بايد منظور نظر دا ته

اند دنبال ها از هند، ايرا ، عثمان  تا مراكش، اندلا رخ دادهاين سرزمينرا كه در 

كردم تاريخ اسلام جامعيه بيود، متأسيفانه كنيمص تاريخ اسلام را كه من تدريا م 

  را به  ورت كتاب درآورم، به  ال كتاب درآمد ول  به هير آير ر نشد كه 

خود تاريخ ايرا  را از  طوري كه سع  كردم ورت منتشر نشده اسرص ول  هما 

ا طلاح الگوهاي  كه در تاريخ جها ، تاريخ عموم  بود، از روي آنها تفسير و به

تنها از جاهلير تا انقراض عباسييا ، تحليل كنم، تاريخ اسلام را هم سع  كردم نه

ا يطلاح هاي مختليف رجيوع كينم و بهبلاه در طول حركر اسلام در سرزمين

بود كه  1335-46دسر آورمص اين در سالهاي فسير آ  را بهيرمولهاي لازم براي ت

اسلام بودص بيه هميين جهير، امييدوارم  ام، تاريخدر اين يازده سال ا تغال عمده

هاي اسلام  مبالغه نبا د، انشاءالله! تمام منابع تاريخ اسلام را در تمام اين سرزمين

  را رو ن و بررسي   اكردم، ياددا ر بردا تم و ناات مهم و برجستهبررس  

تاريخ اسلام در ايين معنياي عيامش را درنظير  كردم بقدري كه برايم ممان بودص
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كنم، علاوه بر آ ، خوب طبيع  بود كه وقت  از تاريخ اسلام  حبر مي  گريتم، 

از تمد  ياايك اقوام اسلام  را، آنچه را كه آنها دا تند قبل از اسلام، يا در ساية 

المعارف رييدا ةاند، اينها را هم بررس  كنمص حالر تقريباً دايردسر آوردهبه اسلام

 طور بودصكردص كارم در زمينة تاريخ اسلام اين
 

  آيتي:

 ؟يك از آثار خودتان را بيشتر دوست داريدكوب كدامدكتر زرين 
 

 كوب:دكتر زرين

  ص دو قير  سياوت(2)كدام! ]خنده![  ايد دو قر  سياوت]با خندهصصص![ هيچ

نو ته و چاپ  يد و خيلي  هيم سير و  1329-35اولين كتاب من بودص در سال 

 دا ايجاد كرد و هنوز هم آ  سر و  داها باق  اسيرص چيو  مين تياريخ را بيه 

 د تاريخ، در نظر من تياريخ عبيارت  ورت عام در ذهن دا تم، وقت  گفته م 

ر من، اسلام در بود از مجموعة جامعه قبل از عرر من، يا جوامع  كه قبل از عر

ام، گفتم مثلاً جامعة عرر خودم را در نظر گريتيهآنجاها ظهور كرده بودص وقت  م 

 امل ادبيات، يلسفه، علوم اجتماع ، روانشناس  و تحولات سياس ، همية اينهيا 

ل جامعة ييك ماطور بود، را تاريخ بودص لاجرم، يرض در نظر اول، در ذهنم اين

كردصصص كه به  ال نسل قبل از من ادامه ريدا م  20تا  نسل، 10نسل قبل از من تا 

هاي  بوده ها و دانشاي از بينشكنم، اما درواقع مجموعهتاريخ با آنها برخورد م 

قر  قبيل از  15اسر كه در عررهاي مقدم بر عرر من با يا له قبل از من، مثلاً 

را در جوامع مختلف منص بنابراين من هميشه كو شم در تاريخ اين بود كه تاريخ 
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 د كه من تاريخ در معناي جامعش بررس  كنمص تاريخ به نظر من وقت  تاريخ م 

آيريننيدة روييدادها  ةادبيات، يلسفه، مذاهب و اديا  و ساير جريانات كه مجموع

اسر، اينها را از خود كنمص مثلاً اگر من تاريخ نسل قبل از خودم تاريخ مشيروطه 

هاي  كيه بيه نا يرالدين  ياه هاي  كه قاعيدتاً از عريضيهرا يقط به معن  رويداد

اند، يا مقدمات  كه در عرر نا ري تهيه  يده اسير، تحرين روحيانيو ، نو ته

ريتن  اه به  اه عبدالعظيم، در اين محدوده  عور بگيرم، ا لاً دورة مشيروطير 

بايسيت  ييرض كنييد كيه كتياب تحريير العقيداي  ييخ را نفهميده بودمص من م 

 آبادي را بخوانيم كه در آ  دوره چه بوده اسرصمنج
 

  آيتي:

بيني را كه شما داريد، در ايران رايج نبوده  استت، ست  اين تفكر كلي 

ايتد كته متو ته ايتن شما تحت تأثير چه عواملي يا چه اساتيدي قرار گرفته

 د و با اين ديد به تاريخ نگاه كرديد؟هاي تاريخ شدي نبه
 

 كوب:دكتر زرين

ام، يعن  با توانم بگويم كه تحر تأثير ا خاص معين  قرار گريتهقيقاً، نم د

بعض  از آنها سالهاي بعد برخورد كردم و طرز تفار آنها را رسنديدمص ولي  ياير 

كنم يا  از كتابهاي  كه خيل  در من اثر گذا ر، كتاب تاريخ آداب و رسيوم م 

چو  كه ولتر هميين دييد كلي  را  ولتر بودص در سنين خيل  جوان  آ  را خواندمص

كنم من كيلاس چهيارم متوسيطه دا ر و اين خيل  در من اثر گذا ر، يار م 

خوانيد، بودم، يا  از دوستانم كه اهل تهرا  بود، ول  در بروجرد با ميا درس م 
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دانم چه مناسبت ؟ بيه مين دو دوره كتياب دادص ياي  دورة به مناسبر تولدم، نم 

يا  دورة آداب و رسوم بود و من خيل  باعلاقه تحير تيأثير كتاب تداتر ولتر و 

هاي تداترهيياي ولتيير، آ  زمييا ، اولاً كميي  هردو ييا  قييرار گييريتمص از مجموعييه

يك تداتري بود دربارة ريامبر اسيلام كيه مين  ةسرخورده  دم، در بين آ  مجموع

م  را بود كه يك چيز محييط اسيلا« زاير»آمد آ  را بخوانم ديگري خيل  بدم م 

كم به آنها علاقمند  دم و به تداتر نيز رو آوردمص بعدها مولير داد، ول  كمنشا  م 

هاي خيل  جالب دا ر و مين ايين را خواندمص البته ولتر چيز ديگري بود و نيش

گونه بيه تدياتر كشييده  يدم و اوليين و ها را دوسر دا تمص بدينها و لطيفهنيش

، اين بود كه وقت  دبيرستا  را تمام كردم، ميرا بيه آخرين اثري كه در تداتر نو تم

دي بيود، ميدير  17آباد يرستادند  و در دبيرستا  دخترانه درس دادمص مراسم خرم

 ود چيزي، نمايش  همانند تداتر درسر كنمص تدياتر دبيرستا  به من گفر اگر م 

مص عنيوا  آ  اي ولتر استفاده كردهها و نيشدر يك ررده نو تم كه از هما  لطيفه

اي عا ق دختير كيول   يده بيود و او را تداتر بود   اهزاده و كول ، كه  اهزاده

كند كه به قرر برود و او كراهر خودش را از قرير، از اينايه محييط دعوت م 

آنجاي  كه هزار جناير، چيزهاي ناروا بود، بهانه قرار داده و حابر نشده بسته، از

(  يد، بيين repettion« )سييو ررت »نيده مشيمول بودص ايين تدياتر، ايين نو يتة ب

 17  يرستاده  د به مركز، به ادارة نگارش مركزص هنيوز آآموزا ص ول  ا ل دانش

روز مانده بود كيه تلگرايي   يد كيه ايين  8يا  7دانم هنوز دي نرسيده بود، نم 

كا، هم خودش را در اولين ير ر نمايش نقد اسر و نمايش داده نشود و يلا 

آ  مين در دايرة نگارش معري  كندص اين يك دردسري  ده بود براي منص البته به

توجه بودم به احوال و اوباع زمانهص زمان  كه در باك، ب گويم ب سن آنقدر، نم 
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دادم، چو  تاريخ عموم  سال سيوم دبيرستا  رسرانه هم تاريخ عموم  درس م 

جهيان  اول دا ير در آ  بيه  متوسطه، يرل  از انقلاب يرانسه تا راييا  جنيگ

مناسبر قسمت  كه راجع به ماركا و سوسياليسر و انواع آنها بود مين ير ير 

روي كردمص اين  اگرد من كه هنوز هم هسر آقاي كياوه ريدا كردم و خيل  زياده

دهگا ، كه مرد يابل  اسرص ردرش از مجاهدين قفقاز بود، به ردرش گفتيه بيود 

آقيا مگير »زندص ردرش ريغام داد و ما را ديد و گفير م كه معلم ما اين حريها را 

بيودص  1319كنيد؟ زما  ربا اه بود، سيال دانيد در چه زمان  زندگ  م  ما نم 

خلا ه دردسر تمام  د، حال تفسير دارد كه چگونيه از آ  مسيدله رهياي  رييدا 

 كردمص

اگير  كيردمص ميثلاًجور نگاه م هميشه تاريخ را اين غرض اين اسر كه من

كردم، ممان نبود كه به يلسفة آ  دوره بقيدر مماين اي را بررس  م تاريخ دوره

اي را ريتم، زبا  تازهداد،  هرقدر كه به جلو م يعن  به قدري كه سوادم اجازه م 

ه و گريتم تا حدي كه بتوانم از كتاب  استفاده كنمص كتابهاي  در ر تة يلسيفياد م 

تر در عمق دورا  گذ يته كردند كه راحرم را آماده م خواندم، آنها ذهنكلام م 

  ( كيه در آMicheletبروم و قرو  را خلق كنمص يك جملة خيل  خوب  از ميشله )

 گفر زما  خوانده بودم، يادم اسر كه م 

«Histoire est la Reseurrection d'un Passe Devant un Juge» 

اين هميشه در ذهنم بود كيه  «تاريخ رستاخيز گذ ته اسر در برابر قاب »

اش توانم تمام علوم را بشناسم، جلوي خيودم دربيارهمن حال مقام  دارم كه م 

تيوانم باينم بيراي اش كنم، هر كاري كه م قضاوت كنم و محاومش كنم، تبرئه

اطلاعي  نبا يم از قدر ممان اسر مطلع با م، قابي  ب ايناه يك قاب  هرچه
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دربياورمص البته اينها را هم براي گفتنش دوسر نيدارم، همه چيز، از همه قرن  سر 

ام، اين چيزهيا م، من هرگز راب  نشدهردهدص در عميك كم  بوي خودنماي  م 

اي بوده اسر كيه بيه نظيرم جيامع را بح  بانمص تاريخ براي من بزرگترين سوژه

همه چيز بوده اسرص ادبييات، يلسيفه، هنير و هير چييز ديگيري را تيوي تياريخ 

 ندصااند و از توي بستر تاريخ عبور دادها تهگذ

داب آآ  چيزي كه مرا به تاريخ عام، مردم به زندگ  عام مردم و اخلاق و 

دم آمد مردم ايرا  سوق دادص خودم توجه ندا تم، حال كه  ما س ال كرديد، من يا

 كه سال چهارم متوسطه، كتاب و  عر را خوانده بودمص
 

 كوب:دكتر زرين

هقي ، او ميورخ بيه آ  معني  نيسير ولي  ليذت دارد آثيارش را بعدها بي

يخ را در بودص من هرموقع با تاريخ سير و كيار دارم، تيار« ناراتو»بخوانيم، او يك 

كنمص هر زاوية تارياش را اگر ننويسيم، اگير هييچ كيار ديگيري ذهنم درسر م 

اينايه گردانمص يك چيزي كه لطف خا   به مين داد نانم، توي ذهنم، آ  را م 

دانيدص آوردص خودش را مترل به ييك سييري م تاريخ آدم را از تنهاي  بيرو  م 

آدم احساس م  كند در اين دنيا تك و تنها نيسر، روح  رشر سرش اسرص بيا 

كندص آ  ياري كه ژا  رل سارتر با ديگرا  دارند آدمهاي رشر سرش نزديا  م 

اريخ تيسر در اين دنيا كس  كيه بيا ا« delaisse»كه انسا  بدبخر، بيچاره وانهاده 

 كند وانهاده اسرصسر و كار دارد، كلاً احساس نم 
 

 

  آيتي:
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اي از دورة استادي خودتان بتراي متا تعريت  كوب خاطرهاستاد زرين 

 ؟كنيد
 

 كوب:دكتر زرين

اي ندارم! من از اول، از هفر سالگ  كه ردرم مرا با ييك كييف من خاطره

ز ديگير ا ، ولم كرد، يشارم داد و گفر برو آنجا، تا امروزسبز حلب  برد به مدرسه

ها سيير سيالم اسير، هنيوز دارم در مدرسيه 76مدرسه بيرو  نيامدم و اكنو  كه 

 كنمص يعن  دورة استادي و دورة دبيرستان  و يا  اگردي ا لاً در ذهن من جدام 

يگيري، از رارچه بدو  ايناه خواسته با م، يك روز ديگر، موبيوع دنيسرص يك

 (4)و سرّ ني  (3)هالدين اسدآبادي بحر در كوزجمال الدين روم  وسينا تا جلالابن

 اسرص خلا ه مولوي را نيز چندين بار غربال كردمص
 

  آيتي:

يك از شاعران ايراني بيشتر شما را  لب نمودند، كدام بگوئيم كداماگر  

 ؟بريدرا نام مي
 

 كوب:دكتر زرين

دم به علر ايناه در دانشادة معقول و منقول كه ميا من در مولوي غرق  

اي درسر  د، يادم نيسر چيه كسي  ريشينهاد كيرد و آ  بوديم، يك درس تازه

تاريخ تروف بودص مرحوم يروزانفر، خودش علامه بود در تروفص گفير ا يرار 

كرد كه اين درس را من بدهمص نظرش اين بود كه آ  به  ال تطبيق  بيا   يودص 
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خواسر، متبحّر بود در تروف اسلام ، ول  بيراي اينايه حالير م  اگر خودش

دهيد، ميثلاً آييين هنيدوا ، تطبيق  دا ته با د بايست  كس  كه ايين درس را م 

اي مختلف و انواع تروف مختلف را بداندص ايين هبوداي ، مسيح ، يهودي، آيين

غربي  را  دادمص كتابهاي مختليف تريوف، از غربي  و غييررا من سالها درس م 

بيار، علمي  بيا آ  كردمص البته از بچگ  با مثنوي آ ينا  يده بيودمص اينمطالعه م 

 ورت علم  برخورد كردم، ديدم ييك برخورد كردمص اولين باري كه با مثنوي به

 دت تحر تيأثير آ   ناسندص بهغير از جهان  كه همه م كتاب  و جهان  اسر به

كنيدص   غيرمعنوي را هيچ خط  ازهم جدا نم قرار گريتمص جها  معنوي و يا جها

گيرد كه وجودش در سايه قرار م  سر كها هاكند، در بعض در ا خاص يرق م 

خواهيد يقط در امور عادي زندگان  سر و كار دارنيد، ييك كسي  اسير كيه م 

وجودش، بيشتر كاملتر  ود صصص ساوت صصص عالم معنوي از عيالم حييات را بيشيتر 

كندص آدم اگر به جنبة معنوي حيات توجيه ندا يته دار م يشتر معن قابل تأمل و ب

هميه عيذاب ررسم كه چ ؟ مين بيراي چيه اينبا د، مثلاً من گاه  از خودم م 

بعد چ  بشيود؟ دسر بياورم، ترق  بانم كه باشم، رول جمع كنم، رتبه اداري به

ر انسيا  را اما وقت  انسا  جنبة معنويش ر د كند، ايين كارهياي ميادي معنويي

كندص همچنين عمر معنوي ايق ديد آدم  را براي زندگ  ميادي وسييعتر ابايه م 

كند كه هم جنبة معنوي دارد هم جنبية ميادي كندص مولوي دنياي  را عربه م م 

 دت تو ييه و تأكييد  يده داردص  ما در نظر بگيريد، در طريقة مولانا، سماع به

اتش  يرف نمياز و ك آدمي  تميام اوقياسرص حساب بانيد اگر يك درويش ، ي

مايه خورد  و ريابير و صصص واقيع روي  و غذاهاي خيل  ب روزه و عبادت، تر 

كند كه يعن  معا رت با او غيرممان اسر، كم اين حالت  ريدا م  ود، خوب كم



 20 50/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

كندص اما مولانا، هفته يك بيار ييا هرچنيد خودش هم در نهاير سخت  زندگ  م 

ند مجالا سماع برقرار  ودص حركير ييك دسير، گيوش و كيك بار تو يه م 

كنييد و تيين را از آ  چشييم داده  ييود، امييا اينهييا را بييرايش معنيياي  درسيير م 

دهيدص آورد و حيالت  بهيش م هاي سخر كشيده يك كمي  بييرو  مي ريابر

گويم، تنها دنياي مولوي نه يقيط ييك دنيياي معنيوي اسير، اينهاسر كه من م 

كنيد كيه اش تأكييد م مولانا روم  عشق را آنقدر درباره حيات عال  هم هسرص

اش عا قانه اسرص چقدر با موسيق  سر و كار داردص خيوب بيراي خودش زندگ 

گ ، دا يطلاح نمونيه از زنيدگ  كاميل، ررتيرين زنيخواهيد بهيك كس  كه م 

 سر ارترين زندگ  را عربه كندص
 

  آيتي:

 ؟نظرتان درمورد حافظ  يست 
 

 كوب:دكتر زرين

 *جا خوب اسر!با خستگ  گفر  اجازه بدهيد، تمام كنيم! تا همين

 

 يادداشت:
ار ها اسرص اين كتاب براي اوليين بيمجموعه، مقالات، تحقيقات، نقدها و نمايشواره ص اين كتاب  امل 1

 در انتشارات اميركبير به چاپ رسيد و  امل مطالب زير اسر  1353در سال 

ا؛ يهيا و ياددا ريهص انديشه4ص زبا  و يرهنگ ايرا ؛ 3ه؛ يص دين و يلسف2اريخ؛ ه، تيص ايرا  در آئين1 

 هاصص روايات و  حنه7ص از اساطير و يرهنگ عامه؛ 6بررس  چند كتاب تاريخ؛ ص 5

ص كتاب دو قر  ساوت، سرگذ ر حوادث و اوباع تاريخ  ايرا  در قر  اول اسلام، از حمله عرب 2

                                                           

 دندصتگوي دوم با نگارنده همااري كري با تشار يراوا  از دكتر احسا  نراق  كه در گف  *
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ها بارها و بارها به  ورت زيراكس  و صصص چياپ ن كتاب توسط قاچاقچ تا ظهور طاهريا  اسرص اي

 اندص ده اما هنوز مجوز رسم  انتشار اين كتاب را نداده

بيه وسييلة  1367ها و تمثييلات مثنيوي اسير كيه در سيال ص بحر در كوزه   امل نقد و تفسير قريه3

 انتشارات علم  منتشر  ده اسرص

ه چياپ ب 1368كه نقد و  رح تحليل  و تطبيق  مثنوي اسر و در سال ص سرّ ن ، كتاب عريان  اسر 4

كوب با نگارنده، اين كتاب را در مدت اقيامتش در رياريا بعيد رسيده اسرص طبق گفتة دكتر زرين

 انقلاب، به نگارش درآوردص

 


